
  
  
  
  
  

 قرآن كريماخلاق اقتصادي از منظر 

  عنايت شريفي
  استاديار معارف اسلامي، دانشگاه علامه طباطبايي، تهران

  )20/12/89 :، تاريخ تصويب12/10/89: تاريخ دريافت(

  چكيده
در اين مقاله سعي شده است كـه اخـلاق اقتـصادي قـرآن كـريم در سـه                

  .محور؛ توليد، توزيع و مصرف مورد بحث و بررسي قرارگيرد
ايمان به قَدر الهـي، اعتقـاد       : اصول اخلاقي قرآن كريم در توليد عبارتند از       

ع، عبارت  اصول اخلاقي قرآن كريم در توزي     . به رزاقيت الهي و كار و تلاش      
ربـاخواري، دروغ، احتكـار و رعايـت عـدل و      فروشي، پرهيز از كم: است از

 اصول اخلاقي قرآن كريم در مصرف، بـر         ،اين مقاله همچنين  . انصاف است 
زند كه در مـصرف افراطـي،        سه محور؛ افراطي، تفريطي و اعتدالي دور مي       

 در و حب دنيا و در مصرف تفريطـي بخـل و   حرص اسراف و تبذير، طمع،
بررسي قـرار   انفاق را مورد بحث و مصرف اعتدالي زهد، سخاوت، قناعت و

  .دهد مي

  اخلاق، اقتصاد، قرآن، توليد، توزيع و مصرف: ها كليدواژه

                                                            

. E-mail: enayat.sharifi@yahoo.com 
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  مقدمه

  ، اخـلاق داراي قلمـرو بـسيار وسـيعي اسـت كـه شـامل                قرآن كـريم  نظام اخلاقي    در
ــا خــداةرابطــ(اخــلاق بنــدگي  ــرد ب ــردي ) ف ــشتن ةرابطــ(، اخــلاق ف ــا خوي ــرد ب   و ) ف

ــا ديگــرانةرابطــ(اخــلاق اجتمــاعي    اســت و اخــلاق اجتمــاعي آن نيــز داراي  )  فــرد ب
ابعاد گوناگوني را چون اخلاق خانواده، اخـلاق تعلـيم و تعلـّم، اخـلاق سياسـي، اخـلاق                   

در اين پژوهش، سعي شـده اسـت بايـدها          . گيرد دربرمي...  المللي و  اقتصادي، اخلاق بين  
هاي اقتصادي انـسان، در ابعـاد توليـد،          ايل و رذايلي كه در راستاي فعاليت      ونبايدها و فض  

 پاسـخ   ،زيـر  هـاي     مورد بحث و بررسي قرار گيرند و به پرسش         ،ندا  توزيع و مصرف، مطرح   
  :داده شود

   در توليد ثروت كدامند؟قرآن كريماصول اخلاقي . 1
   در توزيع كدامند؟قرآن كريماصول اخلاقي . 2
   در مصرف كدامند؟قرآن كريمقي اصول اخلا. 3

   در توليدقرآناصول اخلاقي  .1
  اعتقاد به رزاقيت الهي

اينكـه مـادي باشـد يـا          اعـم از   ،و مـداوم اسـت     ي بخشش مستمر  امعن رزق در لغت به   
از مـواد    اعـم ،كنـد  اي كه خداونـد نـصيب بنـدگان مـي      بر هرگونه بهره،بنابراين. معنوي

يا علم، عقل، فهم، ايمـان و اخـلاص رزق اطـلاق     و نهانظاير اي پوشاك و غذايي، مسكن،
  ). رزقةماد: تا راغب اصفهاني، بي(شود  مي

در ديـوان الهـي از       تمام موجودات خدا داراي روزي مقدر هستند و       ،  قرآن كريم از نظر   
  :اند قلم نيفتاده

»ا ومِن م ابضِ فىِ هٍدَإِلَّا الأْر  لـىهِ  ع ا  اللَّـ  ـ و رزِقُهـ ستقَرََّها  ميعلَ    مـ
ا وهعدَتوسبِين كِتَابٍ فىِ    كلُ ماى جنبنـده  هـيچ و  : )6 ةآي ـ هـود، ( ؛  »م   
  ] او [و خداســت، ةبرعهــد روزيــش]  اينكــه [مگــر نيــست زمــين در
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]  ثبـت  [روشـن  كتـابى  در] اينها [ةهم. داند مى را مردنش محلّ و قرارگاه
  .است

»ن ون كأََيم ابمْلُِ لَّا هٍدا تحقَهِرز ا اللَّهقُهْرزي و ُاكمإِي و وه  مِيعالـس 
 متحمل توانند نمى كه جاندارانى بسيار چه و: )60 ةعنكبوت، آي ( ؛ »العْلِيم
 شنواى اوست و دهد مى روزى را شما و آنها كه خداست. شوند خود روزى
  .دانا

 خـدا  سوى به  پس :)58،  ذاريات(  ؛»المْتِين هالقْوُ ذُو الرَّزاقُ هو اللَّه انَّ«
   .آشكارم اى دهنده بيم او طرف از را شما من كه بگريزيد

  ايمان به قَدر الهي

بودن تقـدير و معيـشت هـر انـساني نـزد             هي؛ اعتقاد به معين    ال منظور از ايمان به قدر    
  :فرمايد خداست، چنانكه قرآن مي

»ن إِن وم إِلَّا ءٍ  شى خزَاَئنُ نَاعِنده ا  و ا  نُنزَِّلـُه  مـ    ؛» معلـُوم  بقِـَدرٍ  إِلَّـ
ما آن را جـز      هاي آن نزد ماست و      و هرچه هست، خزينه    :)21 ةحجر، آي (

  .»كنيم اي معين نازل نمي به اندازه

را عامـل افـزايش      ... كاربستن مباني و اصول اخلاقي ايمان، تقوا، شـكر و           به قرآن كريم 
بلاهـا   هـا و    نعمـت  ،رفـتن  را عامل از بين   ...  ان نعمت، اسراف، طغيان و    بركات الهي و كفر   

  :داند مي

كردند، بركـاتي از آسـمان و        اهل شهرها ايمان آورده و تقوا پيشه مي        اگر«
پس ما نيز ايشان را  .گشوديم، ولي آنها تكذيب كردند زمين به رويشان مي

  .)96 ةآي اعراف،( » گرفتار ساختيم،كردند سزاي آنچه مي به
»ــأَذَّنَ إِذْ و ــم تَ ــئِنْ ربكُ ــكرَْتمُ لَ ــدنَّكمُ شَ ــئِنْ و لأَزَي ــرْتمُ لَ    إِنَّ كفََ

 كـه  كرد اعلام پروردگارتان كه آنگاه  و ):7 ةابراهيم، آي  (؛»لشََديد  عذابي
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 اگـر  و كـرد  خـواهم  افـزون  را شـما ]  نعمـت  [كنيد، سپاسگزارى واقعاً اگر
  .»بود خواهد سخت من عذاب قطعاً نماييد، ناسپاسى

را سـبب   ...  هـاي الهـي، اسـراف، طغيـان و          ديگر، كفـران نعمـت     ةدر آي  و
  :كند ذلتَ بيان مي بدبختي و

»و ضرََب ثلًَا اللَّهم قرَْيه َامِنَ كَانتءـ ه  ا  همطمْئنَّ ا  يأْتِيهـ    رغـَدا  رزِقُهـ
هِ ال بِـأنَعْمِ  فَكفَرََت مكاَنٍ    كلُ من ا  لَّـ ه  فأََذاَقَهـ اس  اللَّـ وعِ  لِبـ    و الْجـ

   مثـل  را شـهرى  خـدا  ؛ و )112 ةآي ـ نحـل، ( ؛»يصنعَونَ كَانوُاْ بمِا الْخوَفِ
   رسـيد،  مـى  فـراوان  هرسـو  از روزيـش ] و [بـود  امـان  و امن كه است زده
   بـه  هـم  خـدا  و كردنـد  ناسپاسـى  را خـدا  هـاى  نعمـت ]  سـاكنانش  [پس

 آن]  مـردم  [بـه  را هـراس  و گرسـنگى  طعـم  دادنـد،  مى انجام آنچه سزاى
  .»چشانيد

  :فرمايد نيز مي

»بأَِنَّ ذاَلِك اللَّه َلم كا يِغَيرةً مما نِّعهمْأنَع لىمٍ  عَقو تىغَيرُِّواْ  حا  ي  مـ
ِبأِنَفسُِهم أَنَّ و  ه مِيع  اللَّـ ] كيفـر  [ايـن  ؛)53 ةانفـال، آي ـ   (: »علـِيم  سـ

 تغييـر  ،داشـته  ارزانـى  قـومى  بر كه را نعمتى خداوند كه است سبب بدان
 شـنواى  خـدا  و دهند تغيير ،دارند دل در را آنچه آنان آنكه مگر دهد، نمى

  .داناست

  كار و تلاش

  نــد، ولــي بــا ا اســتعداد و مواهــب الهــي بــا هــم متفــاوت هــا از نظــر ترديــد انــسان بــي
نها  آ .كوشش آدمي است   دهد، تلاش و   شكيل مي ها را ت   صلي پيروزي   ا ة آنچه پاي  ،حال اين

 قـرآن بـه همـين دليـل،     .تـر  ترنـد، محـروم   تـلاش  آنها كه كـم  كه كوشاترند، پيروزترند و  
  :فرمايد مي
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»أَن و سانِ لَّيا إِلَّا للِْانسى معو اينكه بـراي انـسان   :)39 ة، آي نجم (؛ »س 
  .تلاش نيست اي جز كار و بهره

ا هميت بسيار قائل است و مردم را از     .  اسلام براي كار و تلاش     به همين دليل است كه    
 آيات بسياري است    قرآن كريم در  . شدت نهي كرده است    انگاري به  بيكاري، تنبلي و سهل   

آموزد خداوند جهان را براي انسان مسخّر ساخته و بـه او نعمـت سـلامتي و                كه به ما مي   
 كـار و   آنهـا اسـتفاده كنـد و بـه         اسـت تـا از    عنايت كرده    ... توانايي كار و عقل و بينش و      

  :كوشش بپردازد

هـا،    ها و زمين را آفريد و از آسـمان          خداوند همان كسي است كه آسمان     «
بيـرون  ) زمـين  از( را براي شـما      )ي مختلف   ها  ميوه(آبي نازل كرد و با آن       

 دريـا بـه فرمـان او        ةها را مسخر شما گردانيد تا بـر صـفح          كشتي آورد؛ و 
كـه بـا     مـاه را      و نهرها را نيز مسخر شما نمود و خورشـيد و           حركت كنند 

 منظمي دركارند ـ به تـسخير شـما درآورد و شـب و روز را مـسخر      ةبرنام
  .)33-32آيات  ،ابراهيم( ؛»شما گردانيد

  ي شـما آفريـد تـا در آن بياسـاييد            خداوند كسي است كـه شـب را بـرا         «
ــن ــه    و روز را روش ــسبت ب ــد ن ــرار داد، خداون ــش ق ــاحب  بخ ــردم ص    م

 ةآي ـ ،مـؤمن ( ؛»كننـد  كرم است، ولي بيشتر مردم شكرگزاري نمي       فضل و 
61(.  

  :نيز مي فرمايد

در زمين پراكنده شـويد و از  )شما آزاديد (و هنگامي كه نماز پايان يافت،       «
 جمعـه، ( ؛»يـد   شايد رستگار شو   ،فضل خدا بطلبيد و خدا را زياد ياد كنيد        

  .)10 ةآي

  :فرمود) ص(در روايتي رسول خدا 

 »آوردن مال حـلال اسـت      دست  به ،عبادت هفتاد جزء است و برترين آنها      «
  .)11 ، ص12 ج: ه 1409حر عاملي، (
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  :فرمود) ع(امام صادق 

 ؛» خانواده و زندگي، مانند مجاهد در راه خداست        ةكننده براي ادار   تلاش«
  .)88، ص 5 ج: 1365كليني، (

 هرچنـد حـرص و ولـع        ،ار و تلاش حريص باشد    رو، يك انسان مسلمان بايد بر ك       اين از
هاي اقتصادي سـالم، براسـاس        ولي در توليد و فعاليت     ،صفت بسيار بدي در مصرف است     

تنهـا عملـي خـوب، بلكـه عبـادت محـسوب              نه ؛»سعى ما إِلَّا للِْانسانِ لَّيس أَن و «ةآي
  .گردد مي

   در توزيعقرآناصول اخلاقي . 2
  شيوپرهيز از كم فر

لبي، سـستي و    ط اين صفت بد از دنيـا      ،فروشي از مفاسد اجتماعي و اقتصادي است       كم
خواهند با تـصرف حـق ديگـران، خـود را توانمنـد       گيرد كه مي تنبلي افراد سرچشمه مي  

  .هاي كلان دست يابند كاري و از راه خلاف به سود سازند و با كم
دقتي در ميان  كاري و بي مگاه با ك فروشي گاهي در صنف فروشندگان و بازرگانان و كم

هـاي علمـي، در    كارگزاران و در برخي موارد نيز با كوتاهي در آموزش و ابهـام در نظريـه      
  .شود ميان استادان و صاحبان علم نمايان مي

اي  شدت مذمت شده است، سـوره      هاي ديني، اين عمل به      و ساير آموزه   قرآن مجيد در  
فروشان   سرانجام شوم كم   ةكرده و دربار   يدابه اين موضوع اختصاص پ    ) مطففين( قرآناز  
  :شدت هشدار داده است به

كنند، حق خود را     آنان كه وقتي براي خود پيمانه مي      ! فروشان واي بر كم  «
خواهند براي ديگران پيمانه يـا        اما هنگامي كه مي    ،گيرند طور كامل مي   به

شوند، در   ميكنند كه برانگيخته     آيا آنها گمان نمي   . گذارند وزن كنند، كم    
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ايـستند؛   روزي كه مردم در پيشگاه پروردگار جهانيـان مـي         ! روزي بزرگ؟ 
  .)8-1، آيات مطففين(

 پيامبران، بيان   ةترين وظيف  عنوان مهم   در مبارزه با اين آلودگي اجتماعي به       قرآن كريم 
  :فرمايد مي) ع( حضرت شعيب ةچنانكه دربار. كند مي

  اي قـوم   : گفـت  ا فرسـتاديم؛   برادرشـان شـعيب ر     ،سـوي قـوم شـعيب      به«
  دليــل روشــني از . را بپرســتيد كــه جــز او، معبــودي نداريــد  خــدا! مــن

   حـق پيمانـه و وزن را ادا كنيـد           ،طرف پروردگارتان آمده اسـت، بنـابراين      
ــد و   ــزي نكاهي ــردم چي ــوال م ــد  و از ام ــين، بع ــلااز در روي زم   ح،  اص

 ،مطففـين ( ؛»يداين براي شما بهتر است اگـر باايمـان هـست          . فساد نكنيد 
  .)8-1آيات 

  :فرمايد  ديگر از زبان شعيب ميةو در آي

  اي قـوم   :  برادرشـان شـعيب را فرسـتاديم گفـت         ،سـوي قـوم شـعيب      به«
ــل و وزن    ــد و در كي ــودي نداري ــه جــز او معب ــن، خــدا را بپرســتيد ك   م

  ظلـم   اگـر (بيـنم و     فروشـي نكنيـد كـه مـن خيـر شـما را در آن مـي                 كم
   ،هــود(» ي كــه عــذاب ســخت شــما را فراگيــردترســم از روز مــي) كنيــد

  .)84 ةآي

  رباخواري

 دارد تا آنجـا كـه آن را         قرآن كريم اي در    ربا از جمله گناهاني است كه بازتاب گسترده       
نوعي كفر به خدا، اعلان جنگ با خدا و رسولش و رباخوار را مستحق عـذاب و خلـود در                 

  :داند جهنم مي

   اتَّقُـواْ  و همـضَاعفَ  أضَـْعافًا  الرِّبـواْ  تَـأكْلُوُاْ  لـَا  ءامنُـواْ  الَّذِينَ يأَيها«
اللَّه ُلَّكمَلع  ونَ واتَّقوُاْ تفُلِْح الَّتىِ النَّار تعمـران،   آل (:» للِْكَافرِِين أُعِد

 ربـا مخوريـد، چيـزي كـه         ،ايـد  ؛ اي كساني كـه ايمـان آورده       )130-131
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 افزونـي و زيـادي مطلبيـد و از مخالفـت            سـتانيد و   ن آ  چند برابر  ،ايد داده
خداوند بپرهيزيد تا رستگار شويد و بترسـيد از آتـشي كـه بـراي كـافران                 

  .آماده شده است

  :فرمايد نيز مي

ذِينَ  يأَيها« ه  اتَّقُـواْ  ءامنُـواْ  الَّـ ا  ذرَواْ و اللَّـ    إِن الرِّبـواْ  مـِنَ  بقـِى  مـ
رْبٍ  فـَأْذنَوُاْ  فعْلُـواْ تَ لَّم إِن فَ  مؤْمِنِينَ كُنتمُ نَ  بِحـ هِ  مـ    رسـولِهِ  و اللَّـ

إِن و ُــتم تُب ــم ــوالِكمُ رءوس فلََكُ ــا أَم ــونَ لَ ِتظَلْم ــا و ــونَ لَ َتظُلْم«:   
   پـروا  خـدا  از ايـد،  آورده ايمـان  كـه  كـسانى  ؛ اى )279-278 آيـات  ،بقره(

]  چنـين  [اگـر  و واگذاريد ،است مانده باقى ربا از آنچه مؤمنيد، اگر و كنيد
 توبـه  اگـر  و ايـد  برخاسـته  وى ةفرسـتاد  و خدا با جنگ به بدانيد نكرديد،
 سـتم  نـه  و كنيـد  مـى  سـتم  نـه . است خودتان از شما هاى سرمايه كنيد،
  . بينيد مى

  :فرمايد  عذاب و مجازات رباخواران ميةو دربار

ذي  يقـُوم  مـا كَ إِلاَّ يقوُمـونَ  لا الرِّبـا  يـأكْلُوُنَ  الَّذينَ«    يتَخَبطـُه  الَّـ
ا  قـالوُا  بِـأنََّهم  ذلـِك  المْس مِنَ الشَّيطانُ ع  إنَِّمـ    و الرِّبـا  مِثـْلُ  الْبيـ

ع  اللَّه أَحلَّ رَّم  و الْبيـ    ربـا  كـه  كـسانى  ؛)275 ة، آي ـ  بقـره ( :»الرِّبـا  حـ
   هكــ كــسى برخاســتنِ ماننــد مگــر ،خيزنــد برنمــى] گــور از [خورنــد، مــى

رشَ   آشفته تماس، اثر بر شيطان    اسـت  سـبب  بـدان  ايـن . اسـت  كـرده  سـ
 دادوسـتد  خدا آنكه حال و» رباست مانند صرفاً دادوستد«: گفتند آنان كه
  . است گردانيده حرام را ربا و حلال را

  :نويسد علامه طباطبايي در تفسير اين آيات مي

ــا ســخت   « ــه رب ــسبت ب ــات، ن ــن آي ــال در اي ــد متع ــگ خداون ــايي  ريي   ه
  يـك از فـروع ديـن خـود جـز دوسـتي بـا                هـيچ  فرموده كه ماننـد آن در     
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خمـر،   شـرب :  ماننـد  ،دشمنان دين، نفرموده و تعبيراتي كه در مورد كبائر        
   ولـي   ، گرچـه خيلـي شـديداللحن اسـت        ،قمار و حتـي قتـل نفـس شـده         

  رسـد    نمـي  ،هـايي كـه در مـورد ايـن گنـاه بـزرگ شـده                تـشديد  ةبه پاي ـ 
   آنكه آثـار شـوم ايـن دو گنـاه بنيـادين را ويـران و اثـر                   اين نيست مگر   و

  آن را محــو و نظــام زنــدگي را فاســد كــرده و روي فطــرت انــساني پــرده 
  جريــان تــاريخ، كتــاب الهــي را در . گيــرد  جلــو چــشمش را مــي،افكنــده

ــا دشــمنان ديــن،     ايــن دو موضــوع تــصديق كــرده دوســتي و مداهنــه ب
ــشا    ــاكي ك ــاه خطرن ــه پرتگ ــسلمان را ب ــوم   . نيدم ــين و عم ــن و آي   دي

ــان  ــضايل از مي ــست و  ف ــت برب ــان رخ ــه    ش ــيد ك ــايي رس ــان بج   كارش
  انـدوزي   ربـاخواري و ثـروت    . ديگر مالك مال و آبرو و جـان خـود نباشـند           

  مـستمند تقـسيم      ثروتمنـد و   ةو تراكم امـوال هـم مـردم را بـه دو دسـت             
  كـه  شـد   اي برپـا    بالاخره كار به جنگ جهـاني كـشيده شـد و فتنـه             ،كرد
  لـرزه درآورد و انـسانيت را تهديـد          ها را درهم فروريخت و زمين را بـه         كوه

  زودي روشـن خواهـد گرديـد        هبه نابودي كرد و سرانجام شد آنچه شد و ب         
هـاي ايـن كتـاب        اين دو گناه بـزرگ از پيـشگويي        ة دربار قرآنكه بيانات   

هـاي   يـه ، ذيـل تفـسير آ     2 :تـا  طباطبايي، بـي  (: »...رود   شمار مي  هشريف ب 
  .) بقره275-280

  ) ص(رســول خــدا .  تحــريم عمــل زشــت ربــا وارد شــده اســتو روايــات فراوانــي بــر
  :فرمود

يـك درهـم از ربـا از نظـر گنـاه و معـصيت، بـدتر از هفتادبـار                    ! اي علي «
  ).12 ، ابواب ربا، ح12: ه 1409 عاملي، حر (:»زناست

تـرين   كثيـف از  «؛  )2 همـان، ح  ( :»اخََُبث المكاسب كـسب الربـا     « :فرمود) ع(امام باقر   
  .»معاملات، معاملات ربوي است
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  رعايت عدل و انصاف

دنبال سودجويي نيستند و آخرت خويش را بـراي دنيـاي ديگـران             پيشه به  افراد عدالت 
اري ددر نهـان و آشـكار خـود       » حقـوق مـردم   «و  » حـق «شـدن    فروشند و از پايمال    نمي
سـازند و    آخرت، براي خـود و ديگـران فـراهم مـي           سعادت را در دنيا و        ةكنند و زمين   مي

 خـداي تعـالي     ،آورند، به همين دليل    ميآرامش و آسايش را براي افراد جامعه به ارمغان          
  :در مورد داوري در ميان مردم فرموده است

»إِذا و ُــتم َكمنَ حــي ــاسِ ب ــوا أَنْ النَّ ُكملِ تَحــد ْإِنَّ بِالع ــه ــا اللَّ ِنعِم   
ُعظُِكمإِنَّ بِهِ ي  ه ميعاً  كـانَ  اللَّـ صيرا  سـ    چـون   و :)58 ةنـساء، آي ـ  ( ؛»بـ
ــان ــردم مي ــد، مــى داورى م ــه كني ــدالت ب ــد داورى ع ــت، در. كني    حقيق
   شـنواى  خـدا . دهـد  مـى  پنـد  آن بـه  را شـما  خـدا  كـه  است چيزى نيكو

  .بيناست

  دروغ پرهيز از

  :هاي مختلفي است كار داراي صورت دروغ دركسب و
  مثــل اينكــه بــه دروغ بگوييــد ايــن جــنس را بــه فــلان مقــدار : قــولي دروغ )الــف
  .ام خريده
. اسـت، يعنـي تقلـب در جـنس        » غش در معاملـه   « صورت گاهي به : دروغ عملي ) ب

قيمت، مساوي بـا آن نيـست،        كردن جنس عالي با جنسي كه در        مخلوط ،عبارت ديگر  به
 مثل اينكه در شير آب كـرده        .آنگاه مجموع را به نام جنس عالي و به قيمت آن فروختن           

جاي طلاي نـاب   جاي شير خالص فروخته شود، يا طلا با مس مخلوط شود و به     شود و به  
  .فروخته شود

  :فرمود) ص(رسول خدا 

هركس در خريد و فروش با مسلماني غش كنـد، از مـا نيـست و در روز                  «
تـرين افـراد بـا       زيـرا يهوديـان متقلـب     . قيامت با يهود محشور خواهد شد     

  .)210، 12: ه 1409عاملي،  حر(: »مسلمانان هستند
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ــي  ــاهي دروغ عمل ــدليس«گ ــازي   ،اســت» ت ــد صــفت ممت ــه فاق ــسي ك ــي جن    يعن
  دادن اســت، مثــل اينكــه  اســت، آن را واجــد صــفت وانمــودكردن و خــلاف واقــع نــشان

ــه را ســفيد و رنــگ ــد، در   خان ــدا نكن ــاطن آن اطــلاع پي ــا مــشتري از ب ــد ت ــاري كن    ك
  هـاي درشـت را روي آن قـراردادن، كيلـومتر اتومبيـل را تغييـردادن                 ميـوه  ظرف ميـوه،  

  ... و

  احتكار

 هرچنـد در    ، در توزيع سرمايه، پرهيز از احتكار اسـت        قرآناصول اخلاقي    يكي ديگر از  
شماري در ايـن مـورد     ولي روايات بي، احتكار وارد نشدهةاي صريحاً دربار ، آيه قرآن كريم 

  :فرمود) ص( رسول خدا .وارد شده است

: 1363 طوسـي،  (:»كند مگر گناهكـار    خوراك مردم را كسي احتكار نمي     «
  .)114 ،3 ج

  :فرمود) ع(امام صادق 

احتكار در موقع فراواني اجناس چهل روز و در سختي و كمبود سـه روز               «
است كه در ايام فراواني هرچه از چهل روز بگذرد، محتكر ملعون اسـت و               

 :» بگذرد، محتكر مورد لعن پروردگار است      در ايام سختي هرچه از سه روز      
  .)همان(

  در مصرف قرآناصول اخلاقي . 3

مانـدن و    كردن درست و به اندازه از منابع طبيعي بـراي زنـده            معناي استفاده  مصرف به 
  .كردن است زندگي

 ولـي گـاهي     ، صـحيح اسـت    ة حد اعتدال مصرف به شـيو      ،آيد آنچه از اين تعريف برمي    
  افراطي يا تفريطي پيـدا     ةاعتدال خود خارج شده و جنب      از حد كردن   ممكن است مصرف  

توان مصرف را بر سه قـسم مـصرف افراطـي، اعتـدالي و تفريطـي                 اين اساس مي   كند، بر 
  :تقسيم كرد

 



  1390بهار ، 4 ةشمار، 1 سال ،آفاق دينفصلنامه    38

   مصرف افراطي)الف

  :شود آنها اشاره مي انواعي داردكه به برخي از اينگونه مصرف خود،

  اسراف و تبذير

، 6 ، ج 1405 منظـور،  ابن(كردن است    روي هاوز ازحد و زياد   معناي تج  اسراف در لغت به   
رسـد كـه     نظر مي  هآن، ارائه شده است و ب      هاي گوناگوني از   اصطلاح، تعريف  در) 221 ص

  :ترين آنها، بيان راغب اصفهاني است جامع

ــد  «   . ســرف؛ تجــاوزكردن از حــد در كــاري اســت كــه از انــسان ســر بزن
  روي در انفـاق مـال بيـشتر اسـت و            گرچه اسـتعمال آن در مـوارد زيـاده        

  گاهي به خروج از اعتدال در مقدار مال و زمـاني هـم بـه چگـونگي بـذل                   
شود ولذا سفيان گفته است آنچـه در غيـر خـدا     مال و مورد آن اطلاق مي 

 ةماد: تا بي(: » اسراف است، گرچه مقدار آن كم و ناچيز باشد         ،مصرف شود 
  .)سرف

  : نويسد مرحوم طبرسي در تعريف تبذير مي

؛ اسـت  آن پاشيدن بذر     ةسراف است و ريش   اتبذير، پراكندن مال از روي      «
كردن است، ولي اگـر      ضايع با اين فرق كه تبذير پراكندن همراه با فاسد و         

طبرسـي،   (:» تبـذير نيـست     ، هرچند زيـاد هـم باشـد       ، اصلاح باشد  ةگون به
  .)27 ة آي، ذيل اسراء،410، 6: ق 1379

   اقتـصادي  ة اسـراف تنهـا يـك واژ       ة اين است كـه كلم ـ     ،»تبذير« و» اسراف«فرق ميان 
   ةكاربرد آن منحصر بـه امـور مـالي نيـست، بلكـه ايـن واژه قبـل از آنكـه نـشان                       نبوده و 

  غيــر معتــدل اخلاقــي  جرمــي در امــور اقتــصادي باشــد، بيــانگر وضــعيت نامناســب و 
  ي بـه   اعتنـاي  آن حالـت تجـاوزگري و بـي         مـسرف اسـت و     ةو فرهنگي شخص يـا جامع ـ     

  كـارگيري ايـن      بـه  ،ايـن اسـاس     شرعي، انساني اسـت و بـر       ةشد قوانين و حدود شناخته   
ــريم واژه در  ــرآن ك ــوزه ق ــاير آم ــد     و س ــاوز از ح ــورد تج ــي در م ــاي دين ــرع و  ه   ش
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 قـرآن كـريم   مـثلاً   . نهادن در وادي گناه و معصيت بسيار اسـت         گام هاي انساني و   خصلت
  :فرمايد مي

؛ بگـو   )53  آيـة  زمـر، ( ؛ »االله هِرحم مِن تقَْنطَوُاْ لَا همِأنَفسُِ على سرفَوُاْ«
 از رحمـت خـدا نوميـد        ،ايد هجان خويش تجاوز كرد    دگان من كه بر   اي بن 

  .نباشيد

  :فرمايد  ديگر ميةو در آي

روردگارا پ): 147،  عمران  آل( ؛»أَمرنِا  في إِسرافَنا و ذنُوُبنا لَنا اغفْرِْ ربنَا«
  .تجاوزگري ما در كارمان را ببخشگناهان و 

 در دو   قرآن كـريم    است و در غير آن كاربردي ندارد،        اقتصادي اي ه واژ فقط، ير تبذ ةواژ
  : مورد آن هم اقتصادي و مالي است ه ك متوالي از آن نام بردهةآي

»ــا و ــذِّر لَ ــذِيرً تُب ــذِّرِينَ إِنَّ تَب بْــانَوُاْ الم ــوانَ ك ــشَّياطِينِ إِخْ    و ال
تبـذير مكـن؛ زيـرا       و ؛)28-27اسراء، آيات   ( ؛»كفَوُرا لرِبَهِ الشَّيطَانُ كاَنَ

ورزنده شيطان به پروردگارش بسيار كفر د وتبذيركنندگان برادران شيطانن
  .»است

   تبـذير فـرق     ةمعنـاي اقتـصادي آن بـا واژ         اسـراف بـه    ةرسد كه بين واژ     نظر مي  ولي به 
  ن اسـت در جهـت تمـايز بـين ايـن دو واژه گفتـه شـود                  زيادي وجود ندارد و تنها ممك ـ     

  شناسـان در معنـاي تبـذير، مقـصود از ايـن واژه،              كه با توجه به خصوصيات تعابير لغـت       
ــف و ــاده  ضــايع تل ــال اســت و زي ــردن م ــاق ك ــر   روي در انف ــور خي ــاي شخــصي و ام   ه

   ، مـوارد  ة هم ـ ةدربرگيرنـد  كه اسـراف فراگيرتـر از آن بـوده و          شود، درحالي  را شامل نمي  
هـاي مـستحب     انفـاق  روي در مصارف شخـصي و خـانوادگي و         هدردادن و زياده   اعم از به  

  .باشد مي
از امـام صـادق     . اسرافي تبذير نيـست     هر تبذيري اسراف است، ولي هر      ،عبارت ديگر  به

انّ التبذير من   « :شود  كوتاهي نقل شده است كه همين نكته از آن استفاده مي           ةجمل) ع(
  ).27، 6: ه 1409عاملي،  حر( ؛»الاسراف
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  :آيات فراوان در نكوهش اسراف وارد شده استقرآن كريم  در

»رفِوُا لا وُتس لا إنَِّه ِحبرفِيين  يس  و اسـراف    ):31ة  آي ـ اعـراف، ( ؛»المْـ
  .كاران را دوست ندارد نكنيد كه همانا خداوند اسراف

 أَهلَكْنـَا « :كنـد  رفـي مـي   يافتگـان مع   كـاران را جـزء هـلاك       جاي ديگر، اسـراف    و در 
  .مسرفان را هلاك نموديم ما): 9ة آي انبيا،( ؛» المْسرفِِين

كـاري موجـب گمراهـي و دوري از راه هـدايت             طبيعت اسـراف   ،قرآن كريم  نظر نيز از 
  :است

سرفِ  هو منْ يهْدىِ لَا اللَّه إِنَّ« مانـا  ه): 28  آيـة  مـؤمن، ( ؛»كـَذَّاب  مـ
  .كند وغگو را هدايت نميگر در خداوند اسراف

  :و در جاي ديگرمي فرمايد

»ضلُِّ كَذاَلِكي نْ اللَّهم وه ِرفسرْتَاب مينگونـه  ا): 34 ةآي ـ مؤمن،( ؛»م
  .كند هدايت نمي را كار دروغگو اسراف هر خداوند

  طمع

 طمع در لغت به مفهوم اشتياق از روي شهوت و خواهش نفس نسبت بـه شـئي اسـت      
و در اصطلاح عالمان اخلاق، عبـارت اسـت از توقـع و             )  طمع ةماد: تا ني، بي راغب اصفها (

  ).106، 2: ه 1408نراقي،  (داشت به اموال مردم چشم
 ،ايمـان آوردنـد   ) ع( از زبان ساحران فرعون كـه بـه حـضرت موسـي              قرآن خداوند در 

  :فرمايد مي

 ،است كه به خدا و آنچه از حق ما رسـيده اسـت            ] عذري[ و براي ما چه   «
 آنكه چشم داريم كه پروردگارمـان مـا را بـا گـروه              ،ايمان نياورديم و حال   

  .)84 ةآي مائده،( ؛»درآورد؟] به بهشت[شايستگان 
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كـار   آيد كه طمع هم در امـور مطلـوب و هـم در امـور نـامطلوب بـه       دست مي  ه ب هاز آي 
. سـت  طمـع در امـور نـامطلوب ا   ، اخلاقي اسلام مـذمت شـده      ولي آنچه در نظام   . رود مي

  :فرمود) ص(رسول خدا 

، 2: ه 1408 نراقـي،  (؛»زيـرا آن فقـر زودرس اسـت       ،مع دوري كـن   از ط «
182(.  

  :فرمود) ع(امام علي 

  .)302 :1366آمدي، (؛ »ترين چيز طمع است نابودكننده«

  :و نيز فرمود

«  .)همان(؛ » طمع است،ترين صفت زشت

  حرص

ي مطلـوب و  ير طلـب شـئ   شـديد د ةمعنـاي خواسـت و اراد    حرص در فرهنگ عرب به    
 .) حـرص  ةمـاد : تـا  و راغـب اصـفهاني، بـي       11،  7: ه 1405 منظـور،  ابـن (محبوب اسـت    

 در روايـات    ، بـه همـين دليـل      .ها امري پـسنديده اسـت      ورزيدن در تحصيل نيكي    حرص
آموزي و فقاهت، انجام عمل نيك و پسنديده، جهـاد در راه             بودن در علم   متعددي حريص 

  .و تشويق قرار گرفته استمورد ستايش ...  خدا و
  ورزيـدن بـه دنيـا يكـي از صـفات ناپـسند اسـت كـه در آيـات و روايـات                        ولي حـرص  

آثار زيانباري در ابعاد مختلـف بـراي آن بيـان شـده              شدت مورد نكوهش قرار گرفته و      به
  :است

  : مي فرمايدقرآن كريم

ه طاقت آفريده شده است، هنگامي كه بدي ب    كم  انسان حريص و   ،يقين به«
هنگامي كه خوبي به او برسد، مـانع ديگـران    كند و  تابي مي  رسد، بي  او مي 
  .)21-19آيات  معارج،(  ؛»ورزد شود و بخل مي مي
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  :فرمايد  قوم يهود مية ديگر دربارةو در آي

 بـر ) تـر از مـشركان     حتـي حـريص   (ترين مـردم     را حريص ) يهود( آنها و«
  .)96 ةآي بقره،( ؛»زندگي خواهي يافت

  :فرمود) ص(دا رسول خ

»    دنبـال سـومي      بـاز هـم بـه      ، پر از طلا داشته باشد     ةاگر فرزند آدم، دو در
يعني فقط با رفتن زير خـاك  (كند  رود و اندرون او را جز خاك پر نمي         مي

  .)78 ،2: ه 1408نراقي، (؛ »شود حرصش تمام مي

  :نيز فرمود

رزوي حـرص و آ   : گـردد   ولي دو صفت در او جوان مـي        ،شود بشر پير مي  «
  .)همان (؛»طولاني

 1416قمي،  (حرص بر دنيا    : بدترين اسباب ذلتّ چيست؟ فرمود    : پرسيدند) ع(از علي   
  .)53، 2: ه

دنياحب   

   ابـزار تكامـل اسـت، دنيـا ابـزاري اسـت             ،سـو  هاي دين اسلام، دنيا از يك      آموزه از نظر 
نيـاي مـذموم و    د،سـوي ديگـر    دنياي ممدوح و پسنديده است و از،سو و اين دنيا از يك 

  .زشت
  :شده است  دنياي مذموم واردةشماري دربار آيات و روايات بي
  :فرمايد  ميقرآن كريمخداي تعالي در 

كـه   موجـب شـود   شما ايد، نكند اموال و اولاد اي كساني كه ايمان آورده «
منـافقون،   (؛»كاراند چنين باشند، زيان   كساني كه اين   و ياد ببريد  را از  خدا
  .)9 ةآي
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  :فرمايد  ديگر ميةآي در

  فخرفروشـي   پرسـتي و   تجمـل  سرگرمي و  بازي و  تنها بدانيد زندگي دنيا  «
ــزون  در ــما و اف ــان ش ــي در مي ــوال و طلب ــت،  ام ــدان اس ــد فرزن    همانن

ــشاورزان را  ــه محــصولش ك ــاراني ك ــي در ب ــگفتي فروم ــرد، ســپس  ش   ب
  بينـي؛ سـپس تبـديل       زردرنـگ مـي    اي كـه آن را     گونه  به ،شود خشك مي 

  و  مغفـرت و رضـاي الهـي؛       عـذاب شـديد اسـت يـا        آخـرت،  شود و در  به  
-19آيات   معارج،(؛  »متاع فريب نيست   زندگي دنيا چيزي جز   ،  حال هر به

21(.  

 دنيا بيان شده است كه شايد مـدت هـر مرحلـه ده سـال                ة مراحل پنچگان  ،اين آيه  در
سـالگي   لگي تا بيست  سا گذراني كه از ده     بيهودگي و وقت   ، دوم ؛كودكي و بازي   باشد؛ اول، 

 چهـارم،   ؛سـالگي  بيست تـا سـي     رسيدن، از  شكل ظاهري   زينت و آرايش و به     ، سوم ؛است
كـه از    طلبي مـال و اولاد      افزون ، پنجم ؛سالگي فخرفروشي و خودپسندي، از سي تا چهل      

  .سالگي است چهل تا پنجاه
رسـيدن   به مقتضاي سن انسان عواملي وجـود داردكـه مـانع             ،در هريك از اين مراحل    

  .باشد انسان به خدا مي
 ـ    دنيايي كه ا نسان در      عبارت است از   ،دنياي پسنديده  آوردن روزي   دسـت  هآن بـراي ب

هاي حلال تلاش كنـد بـه مقـداري كـه بـا آن زنـدگي خـود و                    صرف آن در راه    حلال و 
ايـن مـورد      در قـرآن . اش را آبرومندانه و با وقار اداره كند و سربار جامعه نباشـد             خانواده

  :فرمايد يم

»تَغِ وا ابفِيم اتَئكء اللَّه ارالاَْخرَِ الده لَا و تَنس كا مِنَ نَصِيبنْي؛»الد 
 ثـواب آخـرت را     نمـود،  عطـا   آنچه خدا بـه تـو      ةوسيل به ؛)77ة  آي قصص،(
فرامـوش   لـذّات آن را    دنيـا و   اسـتفاده از   وري و  بهـره  نيـز  و دست بياور  هب

  .»نكن

  :فرمايد يم  ديگرةآي در
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 ؛ »الـرِّزق  مـِنَ  الطَّيباتِ و لعِِبادِهِ أَخرْجَ الَّتىِ اللَّهِ هزِينَ حرَّم منْ قلُْ«
 كه براي بنـدگان خـود      هاي الهي را   چه كسي زينت   بگو ؛)32 ةآي اعراف،(

  .حرام كرده است هاي پاكيزه را روزي و آفريده،

  مصرف  اعتدال در)ب

ــا از ــلام،  آنج ــه اس ــين ك ــت و آي ــدال اس ــدال و    اعت ــاي اعت ــتوراتش را برمبن    دس
  اي را   رو، بـراي رسـيدن بـه مـصرف اعتـدالي، برنامـه             ايـن  از،  كنـد  روي تنظيم مـي    ميانه

   بـه برخـي از آنهـا اشـاره          ،كنـد كـه در اينجـا       هـايي را سـفارش مـي       تنظيم كـرده و راه    
  :شود مي

  زهد

  راغـب اصـفهاني،    ( آنكـردن از     دوري تـرك چيـزي و      عبـارت اسـت از     ،زهد در لغـت   
   مــال و كنــدن از محبــت دنيــا و  عبــارت اســت از دل،اصــطلاح در).  زهــدةتــا، مــاد بــي

  تـرين مقـداري كـه حفـظ سـلامتي بـدن شـود و آبـرو و شخـصيت                     اكتفانمودن به كـم   
 كـسي   ،پارسـا   زاهـد و   ،بنابراين ).55،  2: ه 1408نراقي،  ( اجتماعي انسان محفوظ بماند   

به خدا، از مال، مقام و منصب بگذرد و به حداقل زندگي اكتفـا              جهت رسيدن    است كه به  
  .نمايد
 دوري از دنيـا و عـدم وابـستگي قلـب و             ةملك ـ  زهـد عبـارت اسـت از       ،عبارت ديگـر   به
  .دست آمده باشد اعتنايي به آن، هرچند از راه حلال به بي

  :زهد داراي دو مرتبه است
  هـايي كـه مـورد نهـي خداونـد           خوشـي  دل تجمـلات و   حـرام و   گردانـدن از   روي) الف

  .هستند
  جايز مباح و چيزهاي حلال و  پرهيز از)ب

  :فرمود) ع(علي 

 تأَْسـوا  لِكَيلا« : قرآني بيان گرديده اسـت     ة با دو جمل   قرآن كريم زهد در   
 هرگز بر آنچـه     :)23 ة آي ،حديد (؛»آتاكمُ بمِا تفَرَْحوا لا و فاتَكمُ ما  على
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رسـد، دلـشاد     تنگ نشويد و به آنچه به شـما مـي          دل ،رود دست شما مي   از
  )490، حكمت 1383 ،البلاغه نهج( نگرديد

 اينكـه بـا از   ،نخـست : اين آيه به اين نكته اشاره دارد كه زاهد داراي دو ويژگـي اسـت     
ها نيـز سرمـست و مغـرور         داده اينكه در برابر   شود و ديگر   دادن چيزي متأسف نمي    دست
  .گردد نمي

  سخاوت

   سـخاوت نيامـده، ولـي ايـن معنـا بـا تعبيرهـايي ماننـد تـرك                 ة، كلم ـ ريمقرآن ك ـ  در
  كـه بيـانگر همـان معنـاي سـخاوت اسـت، آمـده               رساني بـه ديگـران     بخل، انفاق و بهره   

  :است

»أنَفقَوُاْ إِذَا الَّذِينَ و َرفِوُاْ  لمس ينْ  كـَانَ  و يقْتـرُُواْ  لـَم  و يـ    ذاَلـِك    بـ
ــا امَــ(؛ »قو ــان، آي ــا:)67 ةفرق ــستند  آنه ــساني ه ــاق   ك ــاه انف ــه هرگ   ك

ميـان ايـن حـد       گيـري، بلكـه در     نمايند و نـه سـخت      كنند، نه اسراف مي   
  .اعتدالي دارند

گفتـار و هـم در زنـدگي و          هـم در  ) ع( و سـاير پيـشوايان معـصوم      ) ص(اكـرم    پيامبر
  :دادند رفتارشان، به سخاوت و بذل و بخشش اهميت فراواني مي

  :فرمود) ص(رسول خدا 

  ؛»انسان سـخاوتمند، بـه خـدا و بـه مـردم و بـه بهـشت نزديـك اسـت                    «
  .)308، 73ه،  1403 :مجلسي(

  :فرمود) ع(علي 

 ؛»آرايـد  ها را مـي   اخلاق انسان  شده و   موجب جلب محبت افراد    ،سخاوت«
  .)220، 4 :1375محمدي ري شهري، (
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  مراتب سخاوت

اينجـا بـه     سيعي است كـه در    قلمرو و  داراي مصاديق و  ،  قرآننظام اخلاقي    سخاوت در 
  :پردازيم روايات مي برخي از آنها براساس آيات و

  الحسنه قرض. 1

 رود مـي  شمار هاخلاق نيك ب   الحسنه است كه از    دادن قرض  هاي سخاوت،  شاخه يكي از 
ميـان   آن بـه   سـخن از   هاي گونـاگون،   واژه با بار ، سيزده قرآن كريم در  . ثواب دارد  بسيار و

ة  كلم ـ ،دنبـال آن    بـه  ،آمـده  »قـرض  «ةكه كلم  جا در هر  .شده است  كيدبه آن تأ    آمده و 
ايـن   گوينـد، »الحـسنه  قرض «،بهره اسلام به وام بي    در رو، اين از .آمده است  نيز» حسناً«

انجـام شـود، نيكـويي آن را از          صورت نيكـو   دادن بايد به   تركيب بيانگر آن است كه قرض     
  :كرد توان تصور جهت مي چند
. 4،  داشت بـه سـود و بهـره باشـد          بدون چشم . 3،  منت باشد  بي. 2 ،ه باشد آبرومندان .1

  .علاقه باشد از روي ميل و. 5، براي خشنودي خدا باشد
  : اسرائيل فرمود  به بنين كريمآقر خداي تعالي در

»و ُــتم ــه أقَرْضَْ ــا اللَّ ــسنًا قرَضًْ ــأكُفَِّرَنَّ ح ــنكمُ لَّ ع َُاتِكمــي س و   
ــاتٍ  كمُلـَــأُدخلَِنَّ  ــا  مـِــن  تجـْــرىِ  جنَّـ    ؛»الـْـــأنَْهر تحْتِهـ

 ــ( ــده، آي ــويى وام و ؛)12 ةمائ ــه نيك ــدا ب ــد، خ ــاً بدهي ــان قطع    گناهانت
 نهرهـا  آن]  درختـان  [زيـر  از كـه  هايى باغ به را شما و زدايم مى شما از را

  . آورم درمى ،است روان

ري مهم است كه پس از نماز       قد الحسنه به   به اين نكته اشاره شده كه قرض       ،اين آيه  در
پاداش آن، بخـشش گناهـان و بهـشت          شده و  و زكات و ايمان و ياري رسولان خدا ذكر        

دادن بـه خـدا      دادن بـه مؤمنـان را قـرض         ديگر خداي تعالي قـرض     ةدر آي . پرنعمت است 
  :داند مي
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ذي  ذاَ منْ« ه  يقـْرضِ  الَّـ سناً  قرَضْـاً  اللَّـ    أضَـْعافاً  لـَه  فَيـضاعفَِه  حـ
ــرَةً ــه و كَثي ــبضِ اللَّ ــصطُ و يقْ بي ــهِ و ــونَ إِلَي عــره،  (؛»ترُْج   بق

   نيكــويى وام خــدا]  بنــدگانِ [بــه كــه كــس آن كيــست ،)245ة آيــ
ــد ــا ده ــدا [ت ــراى را آن] خ ــد او ب ــر چن ــد؟ براب ــه خداســت و بيفزاي    ك

 او ســوى بــه و آورد مــى پديــد گــشايش و تنگــى]  بنــدگان معيــشت در[
  .شويد مى بازگردانده

دادن بـه    قـرض  دادن بـه مؤمنـان،     اين آيه، به اين نكته اشاره شده است كـه قـرض            در
مقـدار قـرض     خداست و مورد پذيرش حق است و موجب افزايش نعمت به چندين برابر            

  .گردد مي
  :كند مي دهنده تشكر خداي تعالي از قرض،  ديگرةآي در

 شَكوُر اللَّه و لَكمُ يغفْرِْ و لَكمُ اعفِْهيضَ حسنًا قرَضًْا اللَّه تقُرْضِوُاْ إِن«
الحـسنه دهيـد، آن را بـراي         و اگر به خدا قرض     ؛)17ة  آي،  تغابن(؛  » حلِيم

بخشد و خداوند تشكركننده و بردبـار        شما چندين برابر سازد و شما را مي       
  .است

 مهلت. 2  )مقروض( دادن به بدهكار

تواند بـدهي خـود    دن به بدهكاري است كه نميدا هاي سخاوت، مهلت يكي ديگر شاخه 
گرچه دادن بـدهكاري در    را بپردازد، فرقي ندارد كه بدهي او قرض باشد يا هرچيز ديگر،           

 ولـي   ،آيـد  مـي  شمار عمدي آن گناه بزرگي به     مهم است و تأخير    لازم و بسيار   وقت خود 
پيشگاه خداوند  درنمايد كه به او مهلت داده شود و چنين مهلتي   سفارش ميقرآن كريم 
  :پاداش دارد

 او را تا هنگام توانايي مهلت      ،اگر بدهكاري قدرت پرداخت نداشته باشد      و«
 )منـافع ايـن كـار را      ( اسـت اگـر    ببخـشيد بهتـر   ) صـورت  و در اين  ( دهيد
  .)280 ةآي بقره،(؛ »بدانيد

 



  1390بهار ، 4 ةشمار، 1 سال ،آفاق دينفصلنامه    48

قيـف  شودكه نبايد خانه و وسايل ضروري زندگي بدهكاران را تو          اين آيه استفاده مي    از
همان بدهكاري آنها نيـز بـه آنهـا بخـشيده شـود،       اگر كرد، بلكه بايد به آنها مهلت داد و   
  .بسيار نيك و سودمند خواهد بود

  ايثار. 3

آنكـه بـه     اينكـه شخـصي بـا       عبارت اسـت از    ،است و آن   ايثار سخاوت،ة  بالاترين درج 
گذشـتگي و بـه      ازخود ،عبـارت ديگـر    بخشد و به   آن را به ديگري مي    ،  چيزي محتاج است  

  :فرمايد خداي تعالي مي. ديگران رسيدن

 دارند، هرچند خودشان بسيار نيازمنـد باشـند؛        خود مقدم مي   آنها را بر   و«
؛ » رسـتگارانند  ،اند كساني كه از بخل و حرص نفس خويش بازداشته شده         

  )9ة آي حشر،(

آب افطـار   روز بـا     آنكه سه شـبانه    پس از ) س(و حضرت زهرا    ) ع(و در مدح ايثار علي      
  :فرمايد  مي،نمودند و خوراك خود را به مسكين، يتيم و اسير دادند

 دارند، به مسكين و يتيم و     ) و نياز ( اينكه به آن علاقه    با را )خود(وغذاي  «
كنيم و هيچ    خاطر خدا اطعام مي    هما شما را ب   ) گويند مي و( دهند مي اسير

  .)9-8 آيات انسان،(؛ »خواهيم پاداش و سپاسي از شما نمي

  قناعت

ترين لوازم زندگي    شود انسان با كم    قناعت، عبارت است از صفت نفساني كه موجب مي        
خواهد و در حد ضـرورت        نمي ،ضرورت است   يعني بيش از آنچه مورد نياز و       ،بسنده كند 

  .) قنعةتا، واژ راغب اصفهاني، بي(راضي باشد 
 نخـست،  ةمرتب ـ باشـد،  علـي مـي   عالي و اةي دو مرتبااز نظر عالمان اخلاق، قناعت دار   

 معنـاي رضـايت بـه كمتـر از مقـدار            به ، دوم ةضرورت و الكفاف و مرتب     بودن به حد   راضي
  ).170: 1363راغب اصفهاني، (كفاف 
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 ة با اين تفاوت كه مرتب     ،شود صفات عالي انساني محسوب مي     دو مرتبه از   قناعت به هر  
 در ايـن  قرآن. است تر ايثار و گذشت مهم ةدليل برخورداري از روحي     اول، به  ةدوم از مرتب  
  :فرمايد مورد مي

»ؤثْرُِونَ وي لىع ِأنَفسُِهم و َكاَنَ لو ِِبهم  اصو ،)9آيـة   حـشر،    (؛»هخـَص 
 مقـدم  خودشـان  بـر  را آنهـا  باشـد، ]  مبرم [احتياجى خودشان در هرچند

  .دارند مى

 اول  ةمرتب ـ تأكيد شده است،  ارزش   عنوان يك فضليت و    معارف اسلامي به   آنچه كه در  
  :فرمود) ص(رسول خدا . باشد و به آن تأكيد شده است مي

  در زنـدگي بـه مقـدار        حال كسي كه به اسـلام هـدايت شـده و           خوشا به «
   ،2ه،  1408نراقــي، (؛ »نيــاز مــال داشــته و بــه همــان هــم قــانع باشــد 

71(.  

  :نيز فرمود

نيـازي   بـي ة  ا در روحي ـ  نيـازي تنه ـ   نيازي به فراواني ثروت نيست، بـي       بي«
  .)51، 6: تا فيض كاشاني، بي(» است

  :فرمود) ع(امام علي 

، حكمـت   )1383( البلاغـه  نهج(؛  »تر از قناعت نيست    نيازكننده گنجي بي «
371(.  

قناعت در زندگي آنچنان از اهميت برخوردار است كـه در برخـي از روايـات از آن بـه                    
  :تعبير شده است» حيات طيبه«

   ة شـريف  ةدر آي ـ » حيـات طيبـه   «پرسـيدند منظـور از      ) ع(ان  از امير مؤمن  
و  و  أنُثى أَو ذكَرٍَ من صالِحا عملَِ منْ« ؤْمِنٌ  هـ ه  مـ و  فلََنُحيِينَّـ  هحيـ

بو كنـد  شايـسته  كـار  - زن يـا  مـرد  از - هركس ؛)97 ةنحل، آي (؛  »هطَي 
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، بخـشيم ]  قيقـى ح [حيـاتِ  اى، پـاكيزه  زنـدگى  بـا  را او قطعاً باشد، مؤمن
، حكمـت   )1383 (البلاغـه  نهج( قناعت است    ،حيات طيبه : چيست؟ فرمود 

221.  

  انفاق

باشـند و ايـن    از پرداخت مال خويش خشنود مي     كنندگان، انفاق ،قرآن كريم ديدگاه   از
يابي به رشد فضايل اخلاقي و       اي براي نزديكي به خداوند و راهي براي دست         كار را وسيله  

  .دانند كمال مي

بـراي طلـب     جـز  ]ولـي [ به سود خود شماست      ،مالي كه انفاق كنيد    هر«
كمال به شما داده شـد و        طور به ]پاداش آن [ خشنودي خدا انفاق مكنيد،   
  .)272 ةآي، بقره( »ستمي بر شما نخواهد رفت

  : شرايطي را معين كرده است، براي انفاققرآن كريم

  رضاي خدا. 1

خـشنودي خـدا و تثبيـت ملكـات         مثل كساني كه اموال خـود را بـراي          «
 بلنـدي   ةنقط مانند باغي است كه در     كنند، انفاق مي  جان خود،  انساني در 

حـد   هاي درشت به آن برسد و از هواي آزاد و نـور آفتـاب بـه        باشد و باران  
كـه هميـشه شـاداب و         خـود را دوچنـدان دهـد       ةكافي بهره گيرد و ميـو     

، بقره(؛  » بيناست ،دهيد ميو خداوند سبحان به آنچه انجام        باطراوت است 
  .)265ة آي

  بهترين مال را دادن. 2

 اموالي كه از طريـق      ةهاي پاكيز  قسمت از،  ايد اي كساني كه ايمان آورده    «
 ايـم،  خارج سـاخته   ايد و از آنچه از زمين براي شما        دست آوررده  تجارت به 

 ودكه خ  هاي ناپاك نرويد، درحالي    سراغ قسمت  انفاق كنيد و براي انفاق به     
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روي  از را بپذيريـد، مگـر   نيـستيد آنهـا    هنگام پذيرش اموال حاضر    شما به 
، بقـره (؛ » ستايش اسـت ةشايست نياز و بدانيد خداوند بي !اغماض و كراهت 

  .)265ة آي

  نهادن و ريا بدون اذيت، منت. 3

دنبال انفاقي  كنند، سپس به راه خدا انفاق مي را در  كساني كه اموال خود   «
رسـانند، پـاداش آنهـا نـزد         گذارنـد و آزاري نمـي      نـّت نمـي    م ،اند كه كرده 

؛ »شـوند  پروردگارشان محفوظ است و نه ترسي دارنـد و نـه غمگـين مـي              
  .)262 ةآي بقره،(

  :فرمايد نيز مي

  هـاي خـود را بـا منـت و آزار،             بخـشش  ،ايـد  اي كساني كه ايمـان آورده     «
  دم، را بــراي دادن بــه مــر  هماننــد كــسي كــه مــال خــود،باطــل نــسازيد

ــي ــاق م ــدا و رو  انف ــه خ ــد و ب ــي زكن ــان نم ــتاخيز ايم ــار او  آورد،  رس   ك
  نــازكي از خــاك باشــد  آن قــشر همچــون قطعــه ســنگي اســت كــه بــر 

   بـشويد و آن را صـاف       هـا را   خـاك ة  بـاران بـه آنهـا برسـد و هم ـ          و رگبار 
ــالي از ــاك و خ ــد  خ ــا كن ــا ره ــا از .ه ــام داده  آنه ــه انج ــاري ك ــد ك    ،ان

 ةآي بقره،(؛  »كند رند و خداوند كافران را هدايت نمي      آو دست نمي  چيزي به 
264(.  

  در قـرآن كـريم    تعالي در   اين شرايط را داشته باشد، خداي      ة هم ،انفاق در راه خدا    اگر
  :فرمايد قالب تمثيلي مي

ه      راه خدا انفاق مي    مثل كساني كه اموالشان را در     « اي  كنند، مثـل آن حبـ
وجـود    صد حبه به   ،و از هر خوشه   شود   است كه تبديل به هفت خوشه مي      

 دو )و شايستگي داشته باشد   ( آيد و خداوند آن را براي هركس بخواهد        مي
) چيز به همه (وسيع و   ) قدرت و رحمت   از نظر (كند و خدا     مي چند برابر  يا

  .)261 ةبقره، آي (؛»داناست
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، بـودن  كادو و تحفـه اسـت كـه بـا خبيـث، حـرام       ، انفاق همان هديه،   قرآنفرهنگ   در
  .سازگاري ندارد...  رياكاري، منت و

  اقسام انفاق

   انفاق مستحب)ب،  انفاق واجب)الف :انفاق بر دو قسم است

   انفاق واجب)الف

  :از ند عبارت ترين آنها مهم

  زكات. 1

ــرك آن    ــذمت ت ــات و م ــاق زك ــدح انف ــده   ،در م ــي وارد ش ــات فراوان ــات و رواي    آي
  :است

»وا ولا أقَيمالصه و داريـد  پا به را نماز  و :)261 ةبقره، آي (؛  »هزَّكاال آتوُا و 
  .بدهيد را زكات

ــريم در ــرآن ك ــازه، صــلوةكــه واژ  هرجــاق ــارن آن    يعنــي نم ــز مق ــده، زكــات ني   آم
   قـرآن  در خداونـد متعـال زكـات را      « :فرمايـد  بـاره مـي    ايـن  در) ع(آمده است، امام بـاقر    

نخوانده  گويا نماز  ، ولي زكات ندهد،   بخواند كسي نماز  پس اگر  آورده است؛  مقارن با نماز  
  .»است
  :فرمايد مي كنند، مذمت كساني كه زكات پرداخت نمي در،  ديگرةآي در

انفـاق   كننـد و آن را در راه خـدا         پنهـان مـي    نقـره را   و كساني كه طـلا   «
 را در كنند، پس بشارت ده ايشان را به عذابي دردناك، روزي كه آنها نمي

 پـشت ايـشان را و   پيشاني و پهلـو و  بسوزانند،آتش جهنم داغ كنند، پس 
آنچـه   پس بچشيد   اين است آنچه براي خودتان پنهان كرديد،       ،گفته شود 

  .)35 ةآي توبه، (؛»نموديد انداز پس
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  خمس.2

ــق         ــز تعل ــد چي ــه چن ــيعه ب ــر ش ــه از نظ ــت ك ــس اس ــالي، خم ــاق م ــين انف   دوم
بـاره   ايـن  الي در خـداي تع ـ   .تجـارت اسـت    تـرين آنهـا منـافع كـسب و         كه مهم  گيرد مي
  :فرمايد مي

ــيد « ــاه باش ــما   آگ ــه ش ــد ب ــه خداون ــت و آنچ ــس   غنيم ــد، پ   روزي ده
ــه ــستگان او و     ب ــول و ب ــدا و رس ــراي خ ــنجم آن ب ــك پ ــه ي ــتي ك   درس

ــفر   ــدگان در س ــستمندان و درمان ــان و م ــراي يتيم ــر ب ــت، اگ ــما  اس   ش
 ةآي ـ ،لانفـا (  ؛»ايد ايمان آورده  اش فرستاده،  بنده به خداي تعالي و آنچه بر     

41(.  

ــه ــي    ب ــه خمــس م ــساني ك ــت ك ــده اس ــت ش ــه ثاب ــر تجرب ــد ه ــال و   دهن ــال م   س
دهند، مال از ايـشان گرفتـه        كساني كه خمس نمي    عكس، يابد و به   ثروت آنها افزايش مي   

  .شود مي

   زن و فرزندةتأمين مخارج و نفق. 3

  )ص(سومين مورد وجـوب انفـاق، تـأمين مخـارج زن و بچـه اسـت كـه رسـول خـدا                  
  :فرمود

ــراي ادار  « ــه ب ــسي ك ــانواده ةك ــدگي خ ــد     زن ــد، همانن ــلاش كن   اش ت
 ،2: ه 1408نراقـي،   (؛  »كنـد  كسي است كه در راه خدا جهاد و مبارزه مي         

108(.  

   انفاق مستحب)ب
  صدقه. 1

 صـدقه و مـشتقات آن ماننـد تـصدق، مـصدقين،             ة واژ ، بيش از بيـست مـورد      قرآندر  
قه همانند زكات داراي مفهومي گـسترده  ولي صد. كار رفته است  متصدقات به  مصدقات و 
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ولـي در اصـطلاح     . هـم مـستحب   و  رود   كـار مـي    هباشد؛ هم در مورد صدقات واجب ب       مي
متشرعه همانند زكات، مفهوم خاصي پيدا كرده است و تنها بر كمك مالي مستحبي كه                

دهـد، اطـلاق      علاوه بر تكاليف واجب خـود، بـه فقـرا مـي            ،شناس و متعبد   شخص وظيفه 
  .ودش مي

  :كند تشويق مي دادن ترغيب و  با تعابير زيبايي افراد را به صدقهقرآن كريم

ــدق« ــر ص ــر اســت و  ةاگ ــد، بهت ــي بداري ــود را مخف ــما را   خ ــان ش   گناه
 ةآي بقره، (؛»كند و درهرحال، خداوند از كارهاي شما آگاه است         جبران مي 

271(.  

  :فرمود) ص(رسول خدا 

بـان او     او، سـايه   ةمن، همانـا صـدق    زمين قيامت آتش است، مگر سايه مؤ      «
  .)112 ، ص2 :ه 1408نراقي،  (؛»خواهد بود

  :نيز فرمود

به حق آن خدايي كه جز او، الهي نيـست، هـر آينـه بـا صـدقه برطـرف                    «
شـدن   شـدن و خـراب     سـوزي و غـرق     شود، بيماري و زخم دمل و آتش       مي

  .)همان(؛ »... ساختمان و ديوا نگي و

  :فرمود) ع(امام باقر 

ــران و ني« ــه ديگ ــي ب ــدقه ك ــر    ص ــاد عم ــر و ازدي ــع فق   دادن، موجــب رف
 ؛»كننـد  ور مي  د  هفتاد نوع مرگ بد را از صاحب خود        ،همچنين. شوند مي

  .)همان(

  اطعام به فقيران. 2

يكي ديگر از صدقات مستحبي، اطعام به فقيران و مساكين است كه در چنـد آيـه بـا                    
  : هاي تهديدآميز آمده است بيان
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شود كه چه چيز شمارا به جهـنم در انـداخت و             ن پرسيده مي  از بزهكارا «
مــا نمــازخوان نبــوديم و نيازمنــدان را اطعــام : گوينــد آنهــا در پاســخ مــي

  .)44-40مدثر، آيات  (؛»كرديم نمي

  :فرمايد  ديگر ميةدر آي

پروردگـارم مـرا    :  گويد ،چون براي آزمودن انسان روزي بر وي تنگ كند        «
دسـتي شـما     تنـگ  علت خواري و  (نيست، بلكه   خوار كرد، نه هرگز چنين      

اطعام نيازمنـدان، يكـديگر را       يتيمان را نوازش نكرديد و بر     ) اين است كه  
  .)18-16آيات  فجر،(؛ »ترغيب نكرديد

  اعتقــادي و تكــذيب روز قيامــت  تــوجهي بــه فقــرا را بــي  بــية ريــش، ديگــرةدر آيــ و
  :داند مي

ند، پس او همـان اسـت كـه         ك كس كه دين را تكذيب مي      بيني آن  آيا مي «
؛ »كنـد  حال خود گذارد و بر غذادادن به مـسكين ترغيـب نمـي             يتيم را به  

  ).18-16آيات  فجر،(

   در مصرف تفريط)ج

  بخـشش    آن اسـت كـه در جـايي كـه لازم اسـت، بـذل و                ،منظور از تفريط در مصرف    
ــد، امــساك نمــوده، دســتش را مــي  ــرين آن  كنــد كــه مهــم بنــدد و خــرج نمــي نماي   ت

  :ل استبخ

  بخل

  گرفتـه   شـرع قـرار    اي اسـت كـه مـورد نكـوهش عقـل و            اين صـفت از صـفات رذيلـه       
  :است
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ورزند و ديگـران را بـه بخـل          كساني را كه بخل مي     خداوند دوست ندارد  «
از فـضل و كـرمش       كه خداوند  آنچه را  دارند كنند و پنهان مي    سفارش مي 

  .)37 ةآي نساء،( ؛»نها داده استآبه 

  :فرمايد مي  ديگر آيةدر

  فـضل خـود     آنچـه خداونـد از     ورزنـد از   كساني كه بخل مي    گمان نكنند «
است؛ چـون    آنهاست، بلكه براي آنها شر     به ايشان داده كه اين كار به خير       

انـد،   زودي در روز قيامت آنچه اندوخته و بخل ورزيده و جمع كـرده             هكه ب 
 ةآي ـ ،عمـران  آل( ؛»شـد  موجب عذاب آنان خواهـد     طوق گردنشان شود و   

180(.  

  :فرمود) ص(رسول خدا 

   ،بهــشت اســت، هــم از مــردم و هــم از خــدا دور انــسان بخيــل هــم از«
دا  خــنــزد  انــسان نــادان ســخاوتمند، در.ولــي بــه آتــش نزديــك اســت

: 1408نراقي،  (؛  » بخل است  ،عابد بخيل و بدترين دردها     تراست از  محبوب
2 ،85(.  

  نتيجه

ــصادي   ــلاق اقت ــده، اخ ــر نگارن ــرآاز نظ ــريمق ــع و  ن ك ــد، توزي ــور تولي ــه مح   ، در س
  توجــه  رعايــت اصــول اخلاقــي و بررســي اســت كــه در توليــد، مــصرف، قابــل بحــث و

ــه ارزش ــع       ب ــلاش و در توزي ــار و ت ــي و ك ــت اله ــي، رزاقي ــدر اله ــه ق ــان ب ــا، ايم    ،ه
  نــد ا فروشــي، ربــاخواري، دروغ، احتكــار و رعايــت عــدل و انــصاف مطــرح پرهيــز از كــم

ــي   ــول اخلاق ــرآن درو اص ــدالي را      ق ــي و اعت ــي، تفريط ــور افراط ــه مح ــصرف، س   م
  مـصرف افراطـي، اسـراف و نبـذير، طمـع، حـرص و حـب دنيـا و                    گيـرد كـه در     دربرمي

در مصرف تفريطي؛ بخل و در مصرف اعتدالي، زهـد، سـخاوت، قناعـت و انفـاق مطـرح                   
  .باشند مي
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